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بسم الله الرحمن الرحيم
ادامه بحث اعجاز:

در ابتدا مروري بر مطالب جلسات قبل خواهيم داشت و در ادامه وارد مبحث جديد مي‌شويم. 
گفتيم كه حد اعجاز اين است كه اولاً صحنه‌ي امتحان الهي خراب نشود، چون اگر پيغمبران به صورت معجزه همه چيز را واضح كنند و نشان دهند، فرشتگان و عالم غيب را نشان دهند، به آسمان بروند، بيابان خشك را تبديل به جنگل نمايند،‌ چشمه جاري كنند و از اين قبيل كارها، ايمان آوردن ديگر هنر نيست و همه مؤمن و مطیع خواهند شد و امتحان ديگر مفهوم نخواهد داشت. واژه‌ها خالي از معنا خواهد شد، به طوري كه ديگر صبر و جهاد و امر به معروف و نهي از منكر و...   معنایی نخواهند داشت. قرآن مي‌فرمايد: اگر مي‌خواستيم، آيتي از آسمان مي‌فرستاديم كه همه‌ي انسانها در مقابلش ايمان بياورند. «وَ لَو شاءَ رَبُّك لَأمَنَ مَن فِی الأرضِ کُلُّهُم جَمیعاً أفَأنتَ تُکرِهُ النّاسَ حَتّی یَکُونُوا مؤمِنینَ»
؛ اگر خدا مي‌خواست كاري مي‌كرد كه همه مردم زمین ايمان بياورند. آیا تو می خواهی به اکراه مردم ایمان بیاورند؟ «وَلَو شاءَ لَجَمَعَهُم عَلَي الهُدي فلا تَکوُنَنَّ مِنَ الجاهِلین»
؛ اگر خدا مي‌خواست همه‌شان را بر هدايت جمع مي‌كرد. و آيات ديگر كه خواندم. اينكه كفار و مشركين از پيغمبر مي‌خواستند كه كارهاي عجيب و غريب انجام دهد. اين جا را باغ كن، اين را گنج كن، از اينجا چشمه جاري كن، به آسمان برو و وقتي پايين آمدي كتابي همراه تو باشد، بايد خانه‌اي از طلا و نقره داشته باشي تا ما ايمان بياوريم. خوب معلوم است كه اينها اصلاً تحقق نخواهد يافت و اراده الهی خلاف اين است. خدا خواسته است كه در يك شرايط عادلانه‌ عادي، در يك حد معتدل، ايمان و ميزان حق‌طلبي و حق‌جويي هركس مشخص شود. امروز يك بحثي در اينجا مطرح مي‌شود با زمينه‌ي ذهني از مباحث قبلي كه من عرض كرده‌ام، و آن، اين است كه چرا پيامبران، فرشته نبودند؟ اين يك سؤال است. خوب خداوند، براي هر انسان يك فرشته مي‌‌گذاشت، مانند پيغمبرگرامي اسلام(ص). فرشته نازل مي‌شد و مي‌گفت: شما اين كار را بكن و اين كار را نكن. اصلاً هركس براي خودش يك دين داشت! چه اشكالي داشت!؟ كفار همين را مي‌گفتند. مي‌گفتند اين چه رسمي است كه تو بايد به ما خبر بدهي كه فرشته‌اي آمد و به من دستور داد كه چنين و چنان كن و به مردم هم بگو. چرا فرشته بر خودمان نازل نمي‌شود؟! آيا خدا بخيل است؟ خدا بخيل نيست. فرشته هم که كم ندارد. از فضل و كَرمش هم زيادي نیست. هدايت هم براي ما ضرر ندارد. پس به چه دليل براي ما فرشته نمي‌آيد؟ اگر براي ما فرشته نمي‌آيد، حداقل فرشتگان يا آن فرشته‌اي كه برتو نازل مي‌شود، ما هم ببينيم. مطمئن شويم و خيالمان راحت شود. حرف‌ها و جوابهايي گفته‌اند به نظر مي‌رسد، آن چيزي كه قرآن گفته است غير از اين جوابهاست. مولوي هم در مثنوي مطرح نموده است. داستان آن كودكي كه روي ناودان نشسته بود و مادرش مي‌ترسيد به طرفش برود كه نكند خود را به پايين پرت كند،‌جرأت هم نمي‌كرد كه رهايش كند. خدمت امام علي(ع) آمد و مشكل خود را مطرح كرد، حضرت فرمودند: برو يك طفل ديگر را نزديك او ببر، فرزندت جذب طفل ديگر خواهد شد. زن هم اين كار را انجام داد و كودكش به طرف طفل همبازي خود آمد. سپس مولوي اين داستان را عطف كرده و گفته است كه اگر انبياء از جنس انسان هستند، دليلش اين است كه انسان، جذب انسان مي‌شود و اگر فرشته بودند، تناسب نداشتند. البته اين جواب خوب است، ولي قانع‌كننده نيست. چون باز هم ريشه اشكال از بين نرفت، چطور براي پيغمبر فرشته نازل شد، چطور او فرشته وحي را ديد، ما كه نمي‌خواهيم با فرشته انس بگيريم، بچه كه نيستيم، عقلمان هم كه كار مي‌كند و اين‌قدر درك داريم كه وقتي فرشته آمد گفت كه بهشت و دوزخ هست و ما هم فهميديم، ايمان بياوريم. ما كه نمي‌خواهيم بازي كنيم كه نياز به شخص هم جنس باشد. اين خيلي جواب قانع‌كننده‌اي نيست، اگر چه في‌نفسه جواب درستي است. اما اصل جواب در خودِ قرآن است. قرآن كريم بيانش اين است. من سخنان مخالفين را مي‌خوانم تا ببينيد منطق آنها و درخواستشان چه بود. بد هم مطرح نمي‌كنيم، چنانكه ديديد من سؤال آنان را خوب و آبرومندانه مطرح كردم! خيلي هم آبرومندانه‌تر از آنچه خودشان مي‌گفتند!! بنا نداريم كه نظر مخالفين را زشت و بد مطرح نماييم كه فردا بگويند اگر خودمان بوديم،‌ بهتر از شما مي‌گفتيم. ما طوري مي‌گوييم كه از خودشان قشنگ‌تر باشد! ولي خوب هم جوابش را خواهيم داد. «وَ ما مَنَعَ النّاسَ أن يُؤمِنُوا إِذ جاءَهُمُ الهُدي اِلّا أَن قالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسولاً»
؛ تنها مانع مردم براي ايمان نياوردن اين بود كه مي‌گفتند يك انسان، پیامبر شده است. شايد سؤال شود كه آيا استكبار مانع نيست؟ جاه‌طلبي مانع نيست؟ خودخواهي‌ها و عياشي‌ها مانع نبود؟ فقط اين مانع بود؟ ان‌شاءالله در فرصت‌هاي ديگر خواهيم گفت كه همه‌ي مانع‌ها از همين مانع ناشي مي‌شود. آن موانع، فرع اين مانع است. اصلي‌ترين مانع،‌ جهل به اين پاسخ و فلسفه آن بود كه چرا پيغمبران، فرشته نيستند؟ يا مي‌گفتند: «وَلَئِن أطَعتُم بَشَراً مِثلَكُم إِنَّكُم إذاً لَخاسِرُونَ»
؛  اگر شما هم از يك بشري كه مثل خودتان است (مي‌خورد، مي‌نوشد، مي‌نشيند و برمي‌خيزد، دركوچه و بازار راه مي‌رود و حاجت‌هاي متعدد دارد) اطاعت نماييد، حتماً از زيانكاران خواهيد بود. «وَ قالُوا َلولا أنزَلَ عَلَيهِ مَلَكٌ وَ لَوأنزَلنا مَلَکاً لَقُضِیً الأمرُ ثُمَّ لا یُنظَرُونَ»
؛ مي‌گفتند چرا فرشته نازل نمي‌شود؟ منظورشان اين بود كه فرشته را ما بايد ببينيم، واِلّا پيغمبران ادعا مي‌كردند كه بر ما فرشته نازل مي‌شود. باز قرآن مي‌فرمايد: «هَل يَنظُرُونَ إلّا أن يَأِتيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الغَمامِ وَالمَلائِكَةُ وَ قُضِیَ الأمرُ إِلی اللهِ تُرجَعُ الأُمُورُ»
؛ آيا اينان انتظار دارند كه خداوند و فرشتگان در پاره‌اي از ابرها سوار شوند و درجلويشان فرود آيند؟!!. آيا اين را مي‌خواهند؟ مي‌خواهند براي ايمان آوردنشان، خداوند و فرشتگان را ببينند؟ كه البته خداوند مي‌فرمايد كه اگر خدا و فرشتگان و تمام عالم غيب هم جلوي برخي از اينان بيايد، ايمان نخواهند آورد. برعكس، قلبشان هم قسي‌ترخواهد شد. خوب اين آياتي بود كه سخن مخالفين در آن بود. سخن مخالفين را شنيديد. منطق آنان كه به نقل از قرآن است را شنيديد. اما قرآن،‌ جواب را خيلي عالي بيان كرده است. اگر فرشته بخواهد پيغمبر شود، از اين دو حالت خارج نيست. يا اينكه خداوند او را به وجودي مادي تبديل نمايد كه اينها او را ببينند، مثلاً‌ جبرئيل بخواهد، پيغمبر شود و مستقيم از طرف خداوند وحي بياورد، يكي ازاين دو راه دارد. اگر بخواهد مردم با اين حالت عادي‌شان باشند و او هم به همان حالت عادي خود باشد، اتصال برقرار نخواهد شد. يكي از راه‌هايش اين است كه آن فرشته به وجودي مادي تبديل گردد. خوب اگر تبديل مي‌شد، طبيعتاً همان نيازهاي مادي را هم پيدا مي‌كرد و اين مي‌شد همان حرف اول. دوباره مي‌شد مردي كه لباس مي‌خواست و نفس مي‌كشيد و همان نيازها را داشت و باز همان مي‌شد و مشكلي حل نمي‌شد. هرچه مي‌گفت:  من جبرئيلم كه در پوست بشر آمده‌ام! آنها مي‌گفتند: نه، اين ادعاي تو دروغ است! كسي باور نمي‌كرد.
دومين حالت اين است که بگوييم فرشتگان بر مردم نازل شوند، همانطور كه بر پيغمبر نازل مي‌شوند. يعني همان‌طور كه انبياء آنها را مي‌بينند، مردم هم آنها را ببينند. يعني فرشته، فرشته باشد، مادي نشود، انسان‌ها هم همين‌طوري او را ببينند. خوب اين چطور مي‌شود؟ اگر اين‌طوري شود، چشمي كه بتواند فرشته را ببيند، قطعاً عالم برزخ و عالم غيب و ديگر فرشتگان را هم خواهد ديد. عالم غيب كه آشكار شد، ديگر ايمان هيچ ارزشي ندارد. ما براي اين بي‌ارزشي از قرآن دليل داريم. دليل داريم كه لحظه‌ي ديدن عالم غيب، ديگر اظهار ايمان ارزش ندارد. اگر ايمان مي‌آوردند، ايمانشان قيمتي نداشت، اگر انكار مي‌كردند، فوراً نابود مي‌شدند. من فقط اشاره‌ي گذرايي كنم. موسي(ع)‌ هفتاد نفر از صلحاي قومش را براي ديدارخدا برگزيد. وقتي كه رفتند، خداوند با آنان حرف زد، موسي هم گفت: ببينيد خداوند اينگونه با من حرف مي‌زند. آنان در جواب گفتند: يا موسي، باید خدا را به ما نشان دهی. (این حرف کفرآمیز را بعد از دیدن معجزه زدند.) چون يك پرده از غيب كنار رفته بود، به محض اينكه اين حرف را زدند، صاعقه‌اي زد و همه را خاكستر كرد. همه را كشت. موسي شروع به گريه و التماس كرد و گفت: خدايا، من چه جوابي به اين مردم بهانه‌گير بدهم؟ (مي‌گويند حالا اين افراد را بردي آنجا،‌ با كسي نقشه كشيدي كه اينان را بكُشي؟!) خداوند دوباره اين هفتاد نفر را زنده كرد.
 يكي از منّت‌هايي كه خداوند بر بني‌اسرائيل گذاشته است، همين زنده‌كردن اين افراد است. 
پس اگر كسي، يك شمّه‌اي از عالم غيب را ديد،‌ 1- ايمانش ارزش ندارد 2- به محض انكار هلاك خواهد شد. اما اگر نديد و ايمان آورد،‌ قيمت اين ايمان بالا مي‌رود، و در صورت انكار هم فوراً‌ هلاك نخواهد شد. پس اين امتياز است. من يك آياتي را مطرح مي‌كنم كه قرآن مُصِرّ بر اين مسئله است و تعجب مي‌كنم كه كمتر به اين مسئله توجه شده است. قرآن مي‌فرمايد: اگر ما فرشتگان را بر مردم نازل مي‌كرديم «...وَ ما كانُوا إِذًا مُنظِرينَ»
؛ اصلاً ديگر هيچ لحظه‌اي به اينها مهلت داده نمي‌شد و به محض انكار هلاك مي‌شدند. چرا؟ چون عالم غيب را ديده‌بودند. اگركسي،‌ عالم غيب را ببيند به محض انكار نابود می‌شود و حتي بعضي‌ها اگر فرشتگان را هم ببينند، آنقدر كفرشان شديد است كه باز هم انكار مي‌كنند. باز هم عناد دارند. «ما نُنَزِّلُ المَلائِكَةَ إِلّا بِالحَقِّ وَ ما كانُوا إِذًا مُنظِرينَ»
؛ ما فرشتگان را نازل نمي‌كنيم، مگر به حق و وقتي هم نازل كرديم ديگر فرصت به كسي داده نخواهد شد. به محض انكار، هلاك میشوند. باز مي‌فرمايد: «هَل يَنظُرُونَ إلّا أن يَأِتيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الغَمامِ وَالمَلائِكَةُ...»
؛ آيا منتظرند خداوند و فرشتگان،‌ در پاره‌اي از ابرها بر ايشان فرود آيد؟!! بعد مي‌فرمايد: «وَ قُضِیَ الأمرُ»؛ اگر اينگونه شود، فوراً حكم صادر خواهد شد. در اثر انكار، فوري هلاک مي‌شوند. ديگر امان داده نخواهد شد. اين هم يك آيه است كه به نكته‌ي آني‌شدن عذاب اشاره مي‌كند.
 باز در آيه‌ي18 سوره نساء آمده است كه: «وَ لَيسَتِ التَّوبَةِ لِلَّذينَ یَعمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتّی إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوتُ قالَ إِنّی تُبتُ الآنَ...»؛ آنهايي كه كارهاي بد انجام مي‌دهند، گناه مي‌كنند، وقتي مرگشان مي‌رسد و فرشتگان را مي‌بينند، چشمشان باز مي‌شود و عالم غيب را مي‌بينند، مي‌گويند: «تُبتُ الآنَ» حالا توبه كردم، خداوند مي‌فرمايد: توبه‌ي اين شخص قبول نيست. چرا؟ ديديد يك دانش آموز يا يك دانشجو،‌ سر جلسه امتحان بلند مي‌شود، برگه را تحويل مي‌دهد و يك وقت مي‌گويد: من يك جواب يادم آمد، اجازه بدهيد بنويسم. برگه را به او مي‌دهند تا بنويسد. يك وقت ديگر هم برگه را كه داد، مي‌رود بيرون از جلسه و يك دقيقه بعد برمي‌گردد و مي‌گويد: آقا، يادم آمد. ولي مي‌گويند ديگر تمام شد، رفتي بيرون. بيرون كه رفتي مي‌توانسته‌اي با كسي تماس بگيري، كتاب باز كني و... هرچه هم كه قسم بخورد، مي‌گويند ابدا. از در كه خارج شدي، ديگر قبول نيست و فايده ندارد. پس وقتي چشم انسان به عالم غيب باز شد، توبه پذيرفتني نيست. واِلّا لِنين هم در آن دنيا مي‌شود، اول موحّد!! ترديدي داريد؟! از ما هم ايمانش قوي‌تر خواهد شد. چه فايده‌اي دارد؟ همه‌ي اهل برزخ مي‌گويند: خدايا، ما توبه كرديم، ما اشتباه كرديم، پشيزي ارزش ندارد. عذرخواهي‌شان فايده ندارد. باز در آيه‌ي ديگر مي‌فرمايد: «...يَومَ يَأتي بَعضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنفَعُ نَفساً ایمانُها لَم تَکُن آمَنَت مِن قَبل...»
؛ روزي كه بعضي ازآيات، معجزات و نشانه‌هاي عظمت الهي هويدا مي‌شود، آن كسي كه قبلاً ‌ايمان نداشته است،‌ وقتي با ديدن اين معجزات ايمان بياورد، ديگر ايمانش فايده ندارد. چون اين معجزات از حد عادي بالاتر است. (كه گفته‌اند اين آيه مربوط به رجعت است.) اگردقت كرده باشيد همين آيه در «زيارت آل‌ياسين» آمده است. حتي اگربعضي از وعده‌هاي الهي محقق شود، ارزش ايمان پايين مي‌آيد (از بين نمي‌رود). بستگي به اين دارد كه تا چه حد آشكار شود. قرآن كريم مي‌فرمايد: «...لايَستَوِي مِنكُم مَن أنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أعظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ أَنفِقُوا مِن بَعدُ وَقاتَلُوا...»
؛ آنهايي كه قبل از فتح مكه قبل از تحقق وعده‌ي الهي، در تنگناها و فشارها ايمان آوردند، اينها ارزش ايمانشان بالاتر از آنهايي است كه وعده‌ي خداوند را ديدند و ايمان آوردند. بنابراين ما يك قاعد‌ي كلي به دست مي‌آوريم. هرچه پرده‌ها براُفتد، و بيّنات و معجزات آشكار شود، ارزش ايمان پايين خواهد آمد. اما هرچه انسان بيشتر بر اساس فكر و عقل خود و منطق حق‌طلبيِ خودش فكر كند و حق را از باطل تشخيص دهد، ارزش ايمانش بيشتر است. ما در اين زمانه كساني داریم كه پيغمبر را نديده‌اند، هيچ معجزه‌اي هم نديده‌اند، حتي يك خواب هم نديده اند، ولي ايمان، ارادت و دلبستگي دارند. اينها خيلي ايمانشان ارزش دارد. 
 نمونه‌هاي ديگري هم عرض كنم. حواريون گفتند كه: «إِذ قالَ الحَوارِيُّونَ يا عيسَي بنَ مَريَمَ هَل یَستَطیعُ رَبُّکَ أَن یُنَزِّلَ عَلَینا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ...»
(ببينيد تعبير، تعبير خيلي مؤدبانه‌ نيست. با اينكه خداوند از حواريون تعريف كرده!) گفتند: از دست خدا برمي‌آيد؟ «هَل يَستَطيعُ»
؛ مي‌تواند يك سفره‌اي از آسمان بفرستد؟ «قالَ اتَّقُوا  اللهَ»
؛ از خدا بترسيد، اين چه حرف زدني است؟!! از خداوند پروا كنيد اگر ايمان داريد. «قالُوا نُرِيدُ أَن نَأكُلَ مِنها وَ تَطمَئِنَّ قُلُوبُنا وَ نَعلَمُ أَن قَد صَدَقتُنا وَ نَكُونَ عَلَيها مِنَ الشّاهِدينَ»
گفتند: نه، ما قصد بدي نداشتيم! ما مي‌خواهيم شكمي از عزا دربياوريم، گرسنه هستيم، يك تير و دو نشان كنيم! حضرت عيسي(ع) فرمود: از خداوند بترسيد. گفتند: مي‌خواهيم از اين سفره بخوريم «وَ تَطمَئِنَّ قُلُوبُنا»؛ و دلمان هم به اين حرفهايي كه مي‌زني، مطمئن شود. «وَ نَعلَمُ أَن قَد صَدَقتُنا» باز هم يك كم غيرمؤدبانه. مطمئن بشويم كه راست مي‌گويي. «وَ نَكُونَ عَلَيها مِنَ الشّاهِدينَ» البته ضمن اينكه توصيه مي‌كنم غرور چيز خوبي نيست، هيچ وقت ما نبايد مغرور شويم، ولي دانستن قدر و منزلت خود،‌ خيلي مهم است. اگر انسان بداند قدر و منزلتش چيست، نزد خدا چه ارزشي دارد، خوب است. شما ارزش خود را نزد خداوند بدانید. بايد بدانيد كه چقدر نزد خداوند عزيزيد. بايد بدانيد كه در عصر غيبت كه اينگونه ارادت داريد، چقدر پيش خدا عزيزيد، كه روايتش را خواهم گفت. «قالَ عيسَي بنُ مَريَمَ اللهُمَّ رَبَّنا أَنزِل عَلَينا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُُونُ لَنا عيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنكَ وَ ارزُقنا وَ أَنتَ خَيرُ الرّازِقِينَ»
؛ حضرت عيسي(ع) گفت: كه خدايا، سفره‌اي از آسمان بفرست كه عيدي باشد براي اولين و آخرين ما. (روز يكشنبه بود و مسيحيان هم روز يكشنبه را تعطيل مي‌كنند، چون عيدشان است و روز يكشنبه، ‌سفره نازل گرديد.) ما را روزي بده و تو بهترين روزي دهندگاني. حالا ببينيد كه خداوند چه جوابي به آنها داد. «قالَ اللهُ إِنّي مُنَزِّلُها عَلَيكُم»
؛ من سفره را نازل خواهم كرد. «فَمَن يَكفُر بَعدُ مِنکُم فَإِنّي أُعُذِّبُهُ عَذاباً لا اُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ العالَمينَ»
؛ اگر بعد از ديدن اين معجزه كسي بخواهد نافرماني كند، گرفتار عذابی خواهد شد که کسی بدان گرفتار نخواهد شد. تا معجزه را نديده است، ارزش ايمانش زياد و چوب گناهش هم كم است. اگر معجزه ديدي و خلاف كردي، آنگاه ببين چه بلايي سرت مي‌آيد!! پس اين يك قانون كلي است. مردم مي‌گويند: خوشا به حال كسي كه رفت خدمت امام‌رضا(ع) حاجتش را گرفت، بنده مي‌گويم خوشا به حال كسي كه رفت خدمت امام و مخلصانه ناله كرد و حاجتش را ندادند و سرِ سوزن ارادتش كم نشد. چنين فردي خيلي برتر و بالاتر است. يا مي‌گويند: خوشا به حال كسي كه امام زمان(عج) را ديد، خوب درست، ولي من مي‌گويم بيشتر از او، خوشا به حال كسيكه امام زمان(ع) را نديد و مرتب ارادتش بيشتر شد. ارزش ايمان اين فرد خيلي بالاتر است، واِلّا خيلي از آدمهاي لاابالي داريم كه باور بفرماييد اگر امام زمان(عج) را يك لحظه ببينند، متّقي و صالح خواهند شد. اما آنكه امام زمان(عج) را نديده، اگر صالح و پرهيزكار باشد، چقدر قيمت دارد؟ ارزش كدام بيشتر است؟ مهم اين است كه درها باز نشده ايمان بياوريم. معما چو حل گشت، آسان شود. پرده‌ها كه برافتاد كه هنري نيست. مهم اين است كه نديده، ايمان بياوريم. 

‌اين بحث را هم گفتيم كه پيغمبران بايد معجزاتشان بر اساس حكمت باشد و نه بر اساس پيشنهاد و درخواست كفار. چون كفار، جاهلانه پيشنهاد مي‌كنند، اصلاً نمي‌دانند كه چي به چيست، فكر مي‌كنند كه پيغمبران نعوذ بالله،‌ يك نوع شعبده‌بازند كه هرچه آنان مي‌گويند، انجام دهند. در حاليكه اصلاً بحث اين نيست. پيغمبران بر اساس اجازه‌ي الهي کار می‌کنند، ‌به كفار مي‌گفتند كه ما اجازه نداريم بدون اذن خداوند معجزه نماييم. خداوند اجازه بدهد، ما معجزه مي‌كنيم. بنابراين اقتراحات و پيشنهادات كفار را رد مي‌كردند. اين هم يك نكته است. 
در ادامه اجازه دهيد چند روايت براي شما بخوانم كه در اينجا هم مايه‌ي دلگرمي و هم مؤيد اين مطلب است. امام صادق(ع) فرمودند: «اَقرَبُ ما يَكونُ‌ العَبد مِنَ الله جَلَ ذِكرُه و أرضی ما يَكونُ عَنهُم اِذا مَافتَقَدوا حُجَتَ الله جَلَ و عَز لَم يَظهَر لَهُم و لَم يُعلَمُ مَكانه»
؛ نزديك‌ترين حالتي كه يك بنده‌ي مؤمن مي‌تواند به خداوند داشته باشد و حالتي كه بيش از همه حال، خداوند از او راضي باشد، و ديگر از آن بالاتر متصور نيست،‌ اين است كه حجت خدا پيدا نباشد، او را نبينند و دسترسي به او نداشته باشند و مكانش را هم ندانند، «وَ هُم في ذلك يَعلمون اَنَّه لَنْ تقتُل حجت الله جل ذكره و لا ميثاقه»
؛ و با اين وجود ايمان داشته باشند كه حجت خدا، هست و ميثاق الهي هم پابرجاست. امام مي‌گويد: نزديك‌ترين حالتي كه بنده به خدا دارد، و رضايت‌مندانه‌ترين حالت پروردگار به بنده، اين حالت است. يعني آنهايي كه الان و در عصر ما زندگی می‌کنند (كه خيال مي‌كنند خيلي زيان كرده‌اند.) در اين شرايط و با اين هجوم تبليغاتي دشمنان اسلام، با اين همه دامهاي فساد و منكرات كه بر سرِ راه بشر پهن نموده‌اند، يك جوان پاك كه به همه‌ي اين شهوات و زرق و برق‌ها پشت پا زده است، و دنبال حجت خداوند است، ارزش بالایی دارد. مي‌بينيد صبح خواب را رها كرده و با وجود اينكه هيچ‌كس هم دنبالش نفرستاده است،‌ بلند شده و با موتور سيكلت در سرما،‌ پنج شش كيلومتر رفته كه در دعاي ندبه حضور پيدا كند، اشك بريزد و اتصال برقراركند. اين قابل قيمت‌گذاري نيست. مردماني بودند كه ائمه و پيغمبران را مي‌ديدند، معجزات را مي‌ديدند و باز هم اِن قُلت مي‌گفتند. حواريون كه اينقدر خداوند تعريفشان كرده‌است،‌ اول مي‌گويند كه خداوند مي‌تواند مائده نازل كند؟!! حضرت عيسي(ع) از طرز سؤال كردنشان ناراحت مي‌شود و مي‌گويد: «ِاتَّقُوالله»؛ از خداوند بترسيد! اين چه طرز سؤال كردن است؟!! بعد هم عذري كه مي‌آورند، (نمي‌گوييم عذر بدتر ازگناه بود،) ولي در عذرشان هم دوباره جاي گلايه است. چون به خودِ عيسي متوجه بود، عيسي ديگر گله نكرد. اول اينها كم لطفي‌شان متوجه خداوند بود، فرمود: «اتقوالله». دومين عذرشان كه مي‌خواستند بگويند ما اين چيزي كه خواستيم بي‌اعتقادي نيست، به حضرت عيسي(ع) زدند. گفتند: مي‌خواهيم مطمئن شويم كه تو راست مي‌‌گويي! ما تعبيري درفارسي داريم كه مي‌گوييم: عذر بدتر از گناه. پيغمبر خدا را مي‌ديدند كه مردگان را زنده مي‌كرد، كوران را شفا مي‌داد، ايمان مي‌آوردند، اين خوب است، ولي خوشا به حال مردمي كه نديده، ايمان بياورند. چند روايت ديگر هم هست كه قبلاً اشاره نموده‌ايم و فقط به صورت مرور عرض مي‌كنم. پيغمبر فرمود: چه كسي ايمانش از همه بالاتر است؟ گفتند: ايمان فرشتگان. حضرت فرمود: فرشتگان كه با خدا صحبت مي‌كنند، اينكه هنر نيست. گفتند: انبياء. حضرت جواب دادند: انبياء كه وحي بر آنان نازل مي‌شود. گفتند: يا رسول الله! ما كه اصحاب شماييم. فرمود: شما كه داريد مرا مي‌بينيد و «أَنَا بَينَ اَظهُرِكُم» گفتند: نمي‌دانيم. حضرت فرمود: قومي كه بعد از من مي‌آيند، سخنان ما را از ديگران مي‌شنوند، از بين كتابها مي‌خوانند و به ما ايمان مي‌آورند. ايمان آنان، از همه‌ي ايمان‌ها افضل است.
 اين هم يكي از رواياتي است كه براي ما كه در عصر غيبت امام زمان(ع) به سر مي‌بريم، واقعاً خیلی اميد‌دهنده است. باز در روايت ديگري آمده است كه پيامبر روزي قبل از اذان مغرب، جلو مسجدشان را آب مي‌پاشيدند و مرتب تكرار مي‌كردند: «اَينَ اِخواني»؛ برادران من كجا هستند. (البته كلمه «اَخ» در زبان عربي از باب تغليب استفاده مي‌شود و منظور مرد نيست، يعني خواهران و برادران با ايمان). بعد يك دسته رسيدند و گفتند: يا رسول الله! دلتان براي ما تنگ شده بود؟ ما آمديم!! حضرت فرمودند: شمارا كه نمي‌گويم! گفتند: پس منظورتان چه كساني هستند؟ پيغمبر فرمود: آنهايي كه من را نديده‌اند، و در آينده مي‌آيند و به من ايمان مي‌آورند. شما اصحاب من هستيد و آنها برادران من هستند.
 ازاين سنخ روايات، زياد داريم. در روایت مشابهی آمده پیامبر فرمود: «یا لَیتَنی قد لقیتُ إخوانی».گفتند: ای رسول خدا آیا ما برادران تو نیستیم؟... فرمود: آری ولی برادران (حقیقی) من کسانی هستند که بعد از شما می‌آیند، چون شما به من ایمان دارند و چون شما مرا دوست دارند. مثل شما مرا یاری می‌کنند و همچون شما مرا تصدیق می‌نمایند (با اینکه مرا ندیده‌اند).
 باز هم روايت ديگري است از عمار ساباطي، از امام صادق(ع) كه روايتي طولاني مي‌باشد. من اين روايت را به صورت گزارشي خدمتتان عرض مي‌كنم. از امام سؤال مي‌كند كه: عبادت اصحاب شما در زمان حاكميت حق افضل است (در زماني كه دولت ائمه برقرارمي‌شود) يا در زمان خوف و ترس و وحشت؟ چون به سه حال می توان تصور کرد: 1- زمان حكومت ائمه كه بعد از آمدن امام زمان(عج) است. 2- زمان غيبت امام. 3- زمان حضور امام  كه حاكم نباشند. مانند ده امام ديگر كه حاضر بودند، حاكم نبودند. دولتی سرِكار نداشتند. ظاهراً افضل اصحاب، آنهايي هستند كه در عصر غيبت زندگي مي‌كنند. درجه دوم كساني هستند كه در عصر خوف ائمه زندگي مي‌كردند ولي امام را مي‌ديدند. و كمترين، كساني هستند كه در دوران حكومت امام مهدي(عج) و در دولت حق زندگي خواهند كرد. دليلش چيست؟ چون آنان امام و قدرتش و بيّنات خداوند را ديده‌اند، چون معجزات را بيشتر ديده‌اند، ارزش عملشان هم كمتر است؛ چون رنج كمتري مي‌برند، اين تصريح روايات است. من مي‌خواهم كه شما، اين قاعده را كاملاً پيگيري كنيد و به يك نتيجه‌گيري كلي برسيد كه هر چه كمتر به انسان نشاني بدهند، ارزشش بالاتر است. ديديد كه در مسابقه 20 سؤالي اگر در همان سؤال اول به جواب برسيد، قيمتش بيشتر از اين است كه تا سؤال بيستم پيش برويد و بعد به جواب صحيح برسيد. هر چه پرده‌هاي غيب كنار رود، به همان نسبت ارزش ايمان پايين خواهد آمد. كساني كه در عصر غيبت زندگي مي‌كنند، بر طبق روايات، ارزش عملشان از همه بالاتر است. آنان كه در عصر حضور امام، ولي بدون دولت امام، زندگي مي‌كنند در مرتبه‌ي دوم هستند و ارزششان بالاتر از آن كساني است كه در زمان دولت امام زندگي مي‌كنند. حتي تا جايي مي‌رسد كه آن يار امام مي‌گويد: يعني مي‌گوييد ما دوست داشته باشيم كه هميشه همين‌طور بماند؟ امام يك مقدار ناراحت مي‌شوند و مي‌گويند: سبحان الله، تو نمي‌خواهي امام بيايد؟! منظور يار امام اين بود كه بهتر است ما همين طور بمانيم؟ و منتظر نباشيم و بگوييم خدا كند قائم ديرتر بيايد كه ما ثواب ببريم؟! امام گفتند: تو نمي‌خواهي حق اقامه شود؟  تو نمي‌خواهي حكومت باطل محو شود؟ تو نمي‌خواهي در زمين خدا، معصيت نشود؟ اين را بايد بخواهي. درست است كه عملت ثواب دارد، ولي (اگر اينجوري فكر كني، ديگر ثواب ندارد.) آرزوي تو بايد ظهور قائم باشد. بعد فرمودند: اگر اينگونه باشي، مقامت از شهداي بدر و اُحُد بالاتر است. هيچ‌كدام از شما با اين حالت نمي‌ميرد، مگر اينكه مقامش از شهداي بدر و اُحد بيشتر است. بعد ايشان مي‌گويد: در مورد ارزش نمازها از امام سؤال كردم و ایشان فرمود: ثواب هر نمازي كه شما در حالت خوف (حالت دوم، كه امام در بين شما هست، ولي حكومت ندارد) مي‌خوانيد، فريضه‌ي جماعت 50 برابر نماز در حكومت امام عادل است. نماز فُرادایي كه مي‌خوانيد، ثوابش 25 برابر ثواب نماز فُراداي زمان حكومت امام عادل است. ثواب نافله 10 برابر نافله‌هاي آن زمان است. چون شما داريد رنج مي‌بريد و سختي‌ها را متحمّل مي‌شويد. ثواب حسنات شما 20 برابر حسنات مؤمنيني است كه در زمان حكومت امام عادل زندگي مي‌كنند.
 اين هم يك روايت بسيار ارزشمند است كه امثال اين روايات در بيانات ائمه معصومين(ع) فراوان است. پس به اين قانون كلي رسيديم كه اگر فرشتگان براي مردم به عنوان پيغمبر بيايند، ايمان مردم ديگر هيچ ارزشي نخواهد داشت. همه‌ي اين نظامي كه خداوند در اين دنيا برقرار نموده است، (نظام صبر، امر به معروف، نهي از منكر، و...) همه‌اش خراب خواهد شد. حالا چرا در روايت آمده است كه حضرت سلیمان(ع) 500 سال ديرتر از همه به بهشت خواهد رفت؟ مگر سليمان چه كار كرده بود؟ دنيا را مي‌خواست؟ نه، اصلاً‌ سرِ سوزن گرايش به دنيا در وجود سليمان نبود. قصر شيشه داشت، قرآن مي‌فرمايد:«...قالَ إِنَّهُ صَرحٌ مُمَرِدٌ مِن قوارِيرَ...»
 اين قدر هم شيشه‌اش تميز بود كه بلقيس فكر كرد كه اين آب است!! گفتند: اين آب نيست. ولي در روايت هست كه نان گندم نمي‌خورد، نان جو مي‌خورد، وقتي مي‌نشست، بر روي خاك مي‌نشست؛ چون حاكم بود. با بردگان غذا مي‌خورد. سليمان كه دنيا را نمي‌خواست، پس چطور شد كه فرمود: «...هَب لِي مُلكاً لا یَنبَغِی لِأَحَدٍ مِن بَعدِی...»
؛ خدايا، حكومتي به من بده كه به هيچ‌كس نداده‌اي و به هيچ‌كس هم نخواهي داد. چون عاشق اين بود كه قدرت داشته باشد و احكام الهي را اجرا كند. اما از يك نكته غافل و آن اينكه وقتي با زور شياطين را در غل و زنجيركني، كما اينكه سليمان اين كار را كرده بود، اجنه‌ي فاسد را مهار كني به طوريكه جرأت نكنند سرشان را بالا كنند، ایمان زوری ارزش ندارد. چون سليمان بر عصا تكيه داده، فوت کرده بود و اين بيچاره‌ها دو سه روز از ترس كاري نمي‌كردند، جرأت اينكه دست از كار بكشند هم نداشتند، موريانه آمد عصا را خورد؛ عصا شكست و سليمان بر زمين افتاد و آنها دست از كار كشيدند. قرآن مي‌فرمايد: (اجنّه چون بعضي از مسائل آينده را مي‌دانند، خيال مي‌كردند، علم غيب دارند. بعد از اين مسئله) اجنّه فهميدند كه «...لَو كانوُا يَعلَمُونَ الغَيبَ ما لَبِثُوا فِی العَذابِ المُهينِ»
؛ اگر مي‌دانستند نبايد اينگونه رنج مي‌بردند. پس معلوم است كه علم غيب نداشتند و در آنجا بود كه فهميدند علم غيب ندارند. ولي نظام به هم پاشيد. خوب اگر قرار باشد حكام الهي اجنّه را زنجير كنند، شياطين را هم غل كنند، به زور هم احكام الهي را اجرا كنند، اين همان مشكلي مي‌شود كه ما مطرح نموديم. همان چيزي كه قرآن مي‌گويد ما نمي‌خواهيم محقق شود. «أفَأنتَ تُکرِهُ النّاسَ حَتّی یَکُونُوا مؤمِنینَ»
؛ تو مي‌خواهي مردم را به زور واداركني كه ايمان بياورند؟ اين چه ايماني است؟ اين كه ارزش ندارد. حتي اميرالمؤمنين(ع) در خطبه قاصعه همين مطلب را اشاره نموده‌اند. مي‌فرمايند: كه اگر خدا مي‌خواست تمام زرهاي عالم، و تمام ثروت‌هاي سرشار عالم را به انبياء بدهد و حكومتي به آنان بدهد كه گردن تمام انسانها جلويشان خم شود، اين كاررا مي‌كرد، ولي در اين صورت ديگر امتحان فايده نداشت. و تعدادي از ايمان‌ها به خاطر طمع زر و مقداري هم از ترس زور بود. ديگر ارزش نداشت. خداوند نخواست اين كاررا بكند. چه كار كرد؟ چنان پيغمبران را در فقر قرار داد كه ديدن آنها چشم را اذيت مي‌كند و شنيدنش گوش را. آن وقت بود كه ستمگران و مسرفان و مستكبران خود را نشان مي‌دادند و امتحان تحقق داشت. دقت كنيم كه اينها، فلسفه‌هاي مهم ارسال پيامبران است. چرا پيغمبران آمدند؟ چرا از جنس فرشتگان نبودند؟ چرا معجزات (خواسته های کفار) انجام نمي‌شود؟ چرا درها به روي ما باز نمي‌شود؟ اينها جوابش است. مي‌خواهند امتحانت كنند، آن وقت توقع داري كتاب برايت باز كنند؟!! مي‌خواهند تو همانطور كه هستي خود را نشان دهي. راهش چيست؟ همين است و بهتر از اين نمي‌شود. قرآن مي‌فرمايد: «ما كانَ اللهُ لِیَذَرَ المُؤمنینَ علی ما أَنتُم عَلَیهِ حَتَّی یَمیزَ الخَبیثِ مِن الطَيِّبِ...»
 قرار نيست خدا شما مؤمنين را با همين وضعيتي كه الان داريد رهايتان كند . چه‌كار قرار است بكند؟ قرار است كه امتحان سختي باشد. براي چه؟ تا خبيث و طيّب را از هم جدا كند. جالب است! خطاب به چه كساني است؟ مؤمنين. اين هم كه حالت التفات دارد به خاطر رعايت ادب است. قرآن با مؤمنين خيلي مؤدبانه صحبت مي‌كند. در اين آيه تلويحاً خبر مي‌دهد كه افراد خبيث الباطني هم در میان مؤمنين هستند، ما قرار است اينها را مانند كاهي كه از گندم جدا مي‌كنند، بيرون بريزيمشان. نمونه هایش را دراين انقلاب نديديد؟ «...وَ ما كانَ اللهُ لِیُطلِعَکُم عَلَی الغَيبِ...»
؛  قرار نيست خدا درِ غيب را به روي همه باز كند. اگر درِ غيب را به روي همه باز كند چه ارزشي دارد؟ همه مؤمن مي‌شوند. ولي چه فايده‌اي دارد؟ ممكن است بگوييد: پس چطور روي انبياء باز شد؟!! خدا جوابش را داده است. «...وَلكِنَّ اللهَ یَجتَبی مِن رُسُلِهِ مَن يَشاءُ...»
؛ خداوند هر كه را صلاح ببيند، انتخابش مي‌كند. آنها يك شايستگي‌هايي دارند و مراحلي را طي نموده‌اند. انتظار نداشته باشيد كه درِ غيب را روي همه باز كنند. قرار نيست اينگونه شود. قرار هم نيست رهايتان كند و امتحانتان نكند،‌ مطمئن باشيد امتحانتان خواهد كرد. آدمِ تو زرد زياد است، آنها را جدا خواهد كرد. 
بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالات:
1- چرا هيچ يك از انبيا زن نبودند؟
اين هم از الطاف خداوند بر زن‌ها بوده است. وقتي فرشتگان بر حضرت لقمان(ع) وارد شدند پرسیدند: حكمت را مي‌خواهي يا پيامبري را؟ گفت: دستور است يا اختيار؟ گفتند: اختيار است، گفت: من پيامبري نمي‌خواهم. فرشتگان تعجب كردند و گفتند: چرا؟ گفت: چون پيغمبري قضاوت بين بندگان است و كار خطرناكي است. يك جملاتي فرمود كه در روايات آمده است. فرشتگان خدا قلب و سينه‌اش را پر از حكمت كردند. همين پيشنهاد به حضرت داوود(ع) شده بود. حضرت داوود(ع) پيغمبري را پذيرفت و بعد هم در جريان قضاوت‌هايش چند خطا داشت و به خاطر آن استغفار كرد كه خداوند در قرآن فرموده است. بعد به لقمان (چون معاصر بودند) گفت: خوش به حال تو هم نبوت را نپذیرفتی و هم صاحب حكمت شدي.
 معلوم است كه حكمتش به حدي بود كه از حكمتي كه خدا به انبيا داده است بالاتر بوده است، چون ما براي اين هم قرينه داريم و الّا همه انبياء حكيمند.

2- شما گفتيد كه اگر كسي خواب هم نبيند و ايمان داشته باشد اين ايمان خيلي ارزش دارد، حال اگر كسي ايمان داشته باشد و يك گناهي هم دائم انجام دهد، بدون اينكه توبه كند  گوشه‌اي از آتش جهنم را در خواب ببيند و به خاطر اين خواب براي هميشه از اين گناه توبه كند، آيا اين توبه ارزشي ندارد؟
 نه، خيلي هم ارزش دارد. قرار نيست كه خواب ارزش عمل انسان را خراب كند. تازه معجزات هم ارزش ايمان را خراب نمي‌كنند. من نگفتم خراب مي‌كند. ببينيد بحث ما در همه اين چند روز، اين است كه معجزه يك حدّي دارد كه اگر از آن حدّ بيشتر شد عمل ارزش ندارد. عنوان بحث چه بود؟ حدّ اعجاز، اصلاً بحث ما تحت عنوان حد اعجاز بود. به شما هم گفتيم كه اين‌ها مي‌آمدند مي‌گفتند شما بالاترين معجزات را بياور. ولي خدا مي‌گويد: نه، قرار نيست اين معجزات را بياوريم. اين‌ها را اگر بياوريم همه ايمان مي‌آورند و ايمان ديگر ارزش ندارد اما ديدن مسائلي همچون زنده شدن اموات،‌ زنده شدن پرنده گلي و... چيزهايي نيست كه ارزش ايمان را از بين ببرد. اما آن كسي كه نديده ايمان بياورد ارزش ايمانش بالاتر است. خواب كه چيزي نيست. قصد بنده هم اين بود كه عرض كنم كه ارزش ايمان كساني كه حتي يك خواب هم نديدند چقدر زياد است، و الّا اين منافاتي ندارد و به ارزش ايمانشان لطمه‌اي وارد نمی‌کند. اگر كسي خواب ديد و به خاطر يك رؤياي صالحه‌اي دست از گناهي برداشت و متحوّل شد اين هم، خودش يك فضيلتي است و عنايت خداست. من مي‌خواهم در اينجا يك نكته‌اي را عرض كنم. ببينيد اين بحث خيلي ظريف است يك موقع برداشت اشتباهي از آن نكنيد. اگر انساني با عمل صالح و با برنامه حركت كرد و به كمالات روحي رسيد به جايي رسید كه به حالت عادي بعضی چیزها برايش كشف شد، اين ديگر ارزش ايمانش خراب نمي‌شود. اين استثنا هست. ما آدمي را مي‌گوييم كه هيچ شايستگي ندارد و مي‌خواهد همه چيز را ببيند. پس آن روايتي كه مي‌فرمايد: «موتُوا قَبلَ أَن تَموتُوا»
 معنايش چيست؟ قبل از اين كه بميرانند شما را، خودتان بميريد. خودتان بميريد يعني چه؟ با مردن چه اتفاقي مي‌افتد؟ وقتي ما مرديم فرشتگان را مي‌بينيم. منظور روايت اين است كه كاري بكنيد كه قبل از اين كه فرشتگان را به اجبار نشانتان بدهند خودتان ببينيد و مي‌شود ديد. افرادي كه با برنامه‌ريزي خوب به‌ آنجا برسند ایمانشان هيچ اشكالي ندارد. مثل اين كه بگوييد ما يك سيخ كباب داديم بچه سه روزه خورد. چرا اين كار را كردي؟ بسم الله كرديم و گفتيم اين را بخورد. بچه سه روزه كه نمي‌تواند كباب هضم كند. اما اگر بگوييد: ده سيخ كباب را يك ورزشكار نيرومند خورد، مي‌گويند: نوش جانش. اگر كسي در اثر حالت طبيعي استعداد روحي پيدا كرد و با حالت طبيعي به آنجا رسيد و چشمش باز شد هيچ چيزي از عملش کم نمي‌شود و اگر غیر از این بود هيچ يك از اعمال پيغمبران ارزشي نداشت؛ چون فرشتگان را مي‌ديدند. چون اگر قرار شد قاعده باشد، استثنا ندارد و آن هم قاعده جهان شمول، قاعده نمي‌تواند تخصيص بخورد. آقا يك قرص انرژي‌زا مي‌خورد و همين الان مي‌خواهد هركول بشود فردا كليه‌اش از كار مي‌افتد. مرد حسابي آن آقا هفت هشت سال زحمت كشيده و به صورت طبيعي عضلات را پرورش داده و حالا مي‌تواند ده كيلومتر بدود. تو صبح رفتي قرص انرژي‌زا خوردي كليه‌ات از كار افتاد. اين آقا رفته نماز خوانده، تهجّد كرده و ذكر گفته، با برنامه و مرشد‌هاي راه‌شناس پيش رفته به جايي رسيده كه فرشتگان را مي‌بيند، گواراي وجودش باد. ارزش عملش هم كم نمي‌شود. تو شب خوابيدي صبح بيدار شدي آن وقت مي‌خواهي همه چيز برايت مكشوف شود، اين چه ارزشي دارد؟! آن وقت اعضاي ايمانيت از كار مي‌افتد. در اين بحث‌ها دقت كنيد كه يك وقتي ما را از اين طرف به آن طرف نياندازد. 
3- آيا ايمان پيامبران در حالي كه غيب را مي‌ديدند ارزش دارد؟ 
بله ارزش دارد، درست هست كه غيب را مي‌ديدند اما انسانهايي بودند «...عِبادٌ مُكْرَمُون‏»
 بندگان مطيع و حق طلبي بودند كه مراتب كمال را طي كردند و به آنجايي رسيدند كه بتوانند ببينند و اگر ديدند مشكلي برايشان ايجاد نشود. اگر كسي به عالم غيب يقين كرد، به همه چيز يقين كرده است سر سوزني هم قرار نيست از يقينش كم شود. حالا اگر همين آدم، عالم غيب را ديد ارزش ايمانش كم مي‌شود؟! اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «لَو كُشِف الغطاء ما ازددتُ يَقينا»
؛ اگر همه پرده‌هاي عالم غيب را كنار بگذارند و آن چه كه هست به من نشان دهند به يقين من اضافه نمي‌شود. يعني بيشتر از اين راهي براي يقين وجود ندارد. اين آدم اگر غيب را ببيند ديگر مشكلي ندارد. مشکل براي آن آقايي است كه سر تا پاي وجودش شك است مي‌گويد تو بيا فرشته را به من نشان بده تا من ايمان بياورم. يكي از اساتيد تعريف مي‌كردند كه يكي از دانشجويان در جلسه امتحان خيلي خودش را اذيت مي‌كرد، دانشجوي خيلي منضبط و درسخواني بود، به او گفتم: برگه‌ات را بده، برگه‌اش را گرفتم و بالايش نوشتم 20. گفتم حالا هر كاري مي‌خواهي بكن. مي‌خواهي بنويس، مي‌خواهي ننويس. يك نگاهي كرد. گفتم: از الان معلوم است كه تو 20 مي‌شوي چرا اين قدر خودت را اذيت مي‌كني؟ من راضي به اذيت تو نيستم. آقا كتاب بازكن، من مي‌دانم كه اين 20 است. تو اگر كتاب را هم باز كني من تقلّب حساب نمي‌كنم من مي‌دانم كه 20 مي‌شوي. اگر جلوي پيغمبر فرشته بيايد ارزش ايمانش پايين نمي‌آيد چون او 20 است. دقت كنيد كه اين‌ها خيلي نكات ريزي است كه اگر ما غفلت كنيم هزار شبهه برايمان درست مي‌شود. 
 4- حضرت موسي(ع) چگونه با خداوند صحبت مي‌كردند در حالی كه خداوند جسم نيست؟
 خداوند صوت را خلق مي‌كند و حنجره ندارد. 
5-  از كجا بدانيم كه آیا امام ما را شيعه مي‌دانند يا نه؟
البته يك دغدغه‌اي بايد براي اين موضوع باشد و مطمئن نبايد بود. راهي براي اطمينان نيست ولي علائمي هم دارد. يكي از علائمش اين است كه به فقراي شيعه توجه داشته باشيد. يكي از علائمش این است که در رفع حوائج مؤمنین اهتمام داشته باشيد. يكي از علائمش اين است كه به نماز اول وقت خصوصاً، حسّاس باشيد يكي از علائمش اين است كه شيعه نماز شب را حداقل مي‌خواند، اين‌ها علائم است ولي با اين همه نمي‌توانیم مطمئن باشيم.

6- چگونه بفهميم كه امام از ما راضي ‌هست و مورد علاقه و رضايت ايشان هستيم؟ به هر حال من علائمش را گفتم البته اين‌ها بدين معنا نيست كه ما نبايد به دنبال ديدن امام باشيم. و البته ديدن براي سرور نه براي رفع شك، يك كسي مي‌خواهد امام را ببيند كه شكش رفع شود كه اين ديدن خوبي نيست، يك كسي هست كه مي‌گويد: نه من كه شكي ندارم. و اين ديدن كرامت است. ديدن دو نوع است.

كار پاكان را قياس از خود مگير         گرچه باشد در نبشتن شير شير

بزرگان مي‌خواستند امام زمان را ببينند بنده هم مي‌خواهم امام زمان را ببينم. (خدا رحمت كند علامه طباطبايي(ره) درباره يك مسئله فلسفي در سطح بالا گفته بودند كه اين براي من جا نيفتاده. البته منظور ايشان این نبوده كه مطلب را نفهميده‌اند، مي‌خواستند بگويند آن طوري كه بايد به حقيقت اين مسئله راه پيدا كنند هنوز راه پيدا نكرده‌اند، يك طلبه مبتدي هم آنجا بوده و تازه شروع كرده بود كه فلسفه بخواند، گفت: آقا اتفاقاً من هم همين طور.) اين كه اشتياق براي ديدن امام زمان در بعضي از بزرگان مي‌بينيم براي رفع شك نيست بلكه از باب سرور و كرامت و منزلت است.

7- افرادي كه مراحل سير و سلوك عرفاني دارند وقتي به محضر ائمه مشرّف مي‌شوند يا در خواب و... از درجه ايمانشان كاسته مي‌شود؟
ابداً، چون آنها از راه طبيعي رسيده‌اند. اول به يقين رسيده‌اند و بعد پرده‌ها برداشته شده است، اما ما مي‌خواهيم اول پرده‌ها را بردارند و بعد به يقين برسيم. و اين دو با هم خيلي فرق مي‌كند. مثل همان 20 قبل از تصحيح برگه است. تو20 مي‌شوي من مي‌دانم. چون مي‌دانم 20 شدني هستي كتاب را هم كه برايت باز كنم تو 20 مي‌شوي. اين نكته را به هيچ وجه فراموش نكنيد. 

 و اما يك بحث ديگري كه الان مي‌خواهم عرض كنم اين است كه اعجاز در تمام عصر‌ها و زمان‌ها حق همه مردم است؛ يعني مردم اين مقدار حق دارند كه از پيغمبري كه دعوي نبوت مي‌كند معجزه ببينند. اگر چه كسي که با منطق عقل و فطرت الهي به ايشان ايمان بياورد ارزشش خيلي بالاتر است، ولي اگر كسي آمد گفت: شما مي‌گوييد من پيغمبرم، يك معجزه‌اي بياور من ايمان مي‌آورم. معجزه كرد و ايشان ايمان آورد اين حق طبيعي است. منتها معجزاتي كه در حد مصلحت الهي باشد و معجزه باشد و سندي بر حقانيت اين پيامبر باشد، اين اشكالي ندارد اين حق همه مردم است. 

و اما عصر حاضر، چند تا مشكل دارد، اين كه مردم عصر ما پيغمبر اسلام را نديده‌اند حجت خدا هم كه در دسترس نيست. (اگر چه عرض كردم كه خود امام زمان(عج) مي‌فرمايد: اگر عنايت ما و دعاي خير ما در حق شما نبود انواع بلاها و سختي‌ها از اطراف به شما هجوم مي‌آورد و دشمنان بر سرتان مسلّط مي‌شدند.
 خيال نكنيد كه هر چه هست خودمان هستيم، يك كسي زير بغلمان را گرفته و الّا مي‌افتاديم. دعاي خيرشان است. همان طور كه اشعه‌‌هاي مفيد خورشيد از پشت ابر به گياهان مي‌رسد. در مناطقي كه مثلاً 363 روزش هوا ابري است، (در بعضي از مناطق جهان هست كه در كل سال هوا در آنجا ابري است) ولي با اين حال درخت دارد و درختان عمل فتوسنتز را انجام مي‌دهند. مي‌دانيد كه عمل فتوسنتز در سايه تابش خورشيد است. اشعه مفيد خورشيد از ابر هم مي‌گذرد ولي خودش ديده نمي‌شود. حتّی غیبت هم مانع آثار و بركات وجود امام زمان(عج) نيست. در واقع گرداننده اصلي اوست منتها دست ما به ايشان نمي‌رسد.) خوب تنها معجزه‌اي كه مي‌تواند اين حق ما را ادا كند قرآن است به اين دليل كه تنها معجزه حاضر مي‌باشد و فرق قرآن با معجزات ديگر اين است كه معجزات ديگر حاضر نيستند ولي قرآن هميشگي است، آنها مقطعي و موردي بودند و در يك ساعت خاصي اتفاق افتادند اما قرآن هميشگي است. معجزات دیگر ممكن است كه نهايتاً آثارشان باقی مانده باشد. بيشتر از آثار آنها چيزي باقي نمانده است. خوب اين خودش دليل مهمي بر اين است كه قرآن تحريف نشده است. يك نظريه بسيار ضعيفي را بعضي از كساني كه در اين باب (در روايت) دقت نداشته‌اند گفته‌اندكه قرآن تحريف شده است و به ظاهر چند روایت نگاه كردند. الحمدلله اکثر علماي ما اتفاق نظر دارند بر اين كه در قرآن سر سوزن چیزی كم یا زياد نشده است.
 اما يك عده‌اي گفته‌اند كه تحريف به نقيصه شده است. تحريف به نقيصه اين است كه يك مقدار از قرآن كم شده، بدون اينكه باقي مانده‌ آن سر سوزني كم و زياد شده باشد. نمي‌گويند كه كسي به قرآن اضافه كرده است. اعتقاد به تحريف قرآن ميان علماي اسلامي مثل تحريف عهدین نيست. از تورات و انجیل چيزي برداشته شده و چيز ديگري را سرجايش گذاشته‌اند. اما در مورد قرآن كريم يك افراد خيلي نادري بدون دقت در روايات معتقد شدند كه قرآن كريم چندين آيه‌اش مفقود شده بدون اين كه چيزي به آن اضافه بشود. خوب حرف ما اين است كه اگر چنین باشد لاجرم قرآن از حجّیت افتاده است و ديگر نمي‌شود به قرآن استناد كرد. يكي از دلايل ما براي اينكه قرآن تحريف نشده همين است. كه اگر اينگونه بود ما ديگر نمي‌توانستيم قرآن را به عنوان معجزه جاويدان عرضه كنيم.  قاعده ما اين بود كه مردم همه زمانها حق ديدن اعجاز را دارند، چنین نيست كه بگوييم خون مردم زمان پيغمبر سرخ‌تر بوده و آنها حق داشتند كه پيغمبر را ببينند ولي زمان ما اين حق را ندارند چنين چيزي نيست. اين حق متعارف همه انسانهاست كه با ديدن اعجازي ايمان بياورند. در اينجا يك بحثي بين بزرگان شده است و اين كه آیا اعجاز آيات قرآن فقط در بيان است؟ يعني فقط سبك بيان معجزه‌آسا است يا منحصر به بيان نيست؟ يعني مثلاً قرآن در اخلاق معجزه نيست؟! در حقیقت قرآن، در فرهنگ‌سازي، در حكومت، در قانون نويسي، در تربيت، در غيب‌گويي، در تاریخ، در همه چيز معجزه است. عده‌اي گفته‌اند كه قرآن فقط اعجاز بلاغي دارد؛ يعني سبك گويشش معجزه‌آسا است. اين حرف يك اشكالي دارد. مي‌گوييم: آقا قبول داريد كه همه بايد معجزه ببينند تا ایمان بياورند؟ مي‌گويد: بله، مي‌گوييم: همه اعجاز بلاغي قرآن را مي‌فهمند؟ وقتي شما يك غزل زيبا از حافظ را مي‌خوانيد مي‌گوييد: به‌به، ديگر كسي نمي‌تواند مثل اين بگويد و كسي ديگر نمي‌تواند مثل اين را بسرايد. آيا يك انگليسي زبان هم اين را مي‌فهمد؟ شما اين را مي‌فهميد چون فارسي زبانيد. تازه همه فارسي زبانان هم نمي‌فهمند، آناني كه اهل ادبيات هستند مي‌فهمند. اگر انحصار اعجاز قرآن فقط در بيان بود و قرآن فقط در سبك گفتار معجزه بود، فقط عرب‌ها و آن هم نه همه عرب‌ها، بلکه عرب‌های تحصيل كرده و فوق ليسانس به بالاي ادبيات عرب  مي‌فهميدند. آن وقت تكليف ساير مردم چه بود؟ مثلاً مردم اروپا، مردم ايران، مردم خاور دور چگونه اعجاز قرآن را حس كنند؟ شما قبول كرديد كه معجزه را بايد همه ببينند، حق همگاني است، حق يك عده‌اي خاص نيست. خدا هيچ وقت قومي را بدلیل معجزه خواستن از پیامبرشان عذاب نكرد. عذاب آن موقعي است كه معجزه كردند و آنها گفتند سحر است، معجزه كردند باز هم كفر ورزيدند، آن وقت خدا عذابشان كرد. جالب است كه بدانيد حضرت صالح(ع) چند روز يا چند هفته به آخر نبوتش مانده بود كه معجزه كرد؛ يعني تا آن جايي كه راه داشت پيغمبران سعي مي‌كردند كه معجزه نكنند. مي‌گفتند كه بفهميد و ايمان بياوريد، معجزه نبينيد و ايمان بياوريد. اين جور هم نبود كه در همان قدم اول معجزه كنند و بعد بگويند كه حالا ايمان بياوريد. در روايت هست كه حضرت صالح(ع) در سن 16 سالگي به نبوت رسيد و تا 120 سالگي پيامبر بود. آخر دعوتش بود كه دعا كرد شتر از دل كوه بيرون بيايد. يعني در طول اين سالها معجزه نكرد. اين را براي آخر كار گذاشت. اين معجزه هم كه كرد اين كار بر سرش آوردند. از قوم ثمود 65 نفر قبول كردند، بقيه گفتند كه سحر است.
 حالا مردم زمان ما حق دارند كه اين قرآن را بفهمند؟ اين قرآن عربيست، هر چند هم كه قشنگ است. شما 25 حُسن بلاغي را در اين آيه «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْباب‏...»
 در آورديد. درست هم هست ولی اين موارد را كه بازاري و مغازه‌دار و... نمي‌فهمند؟! اينها جواب مي‌دهند و مي‌گويند: اين حرف شما درست نيست. شما يا خودت مي‌فهمي كه اين بيان معجزه‌آسا است يا وقتي كه كارشناسان نظر دادند مي‌پذيري. اين همه كارشناس هستند كه دارند اجماع مي‌كنند كه اين بيان معجزه‌آسا است خوب شما هم بپذير. وقتي شما يك قطعه طلا را پيش زرگر مي‌بريد و پنج یا شش نفر زرگر مي‌گويند كه اين طلاي 24 عيار است، آيا نمي‌پذيري؟ مي‌پذيري. چون عقل حكم مي‌كند به رجوع به نظر كارشناس؛ می گوییم اين حرف، حرف درستي نيست. چرا؟ به خاطر اينكه نظر كارشناس يقين مي‌آورد يا ظنّ غالب مي‌آورد؟ مي‌گويد: معمولاً ظن غالب مي‌آورد چون معمولاً كارشناس درست نمي‌گويد. ما چه قدر كارشناس داشتيم كه اشتباه كردند. من ديدم كه چند پزشك بسيار متخصص، حداقل مطرح در سطح كشور در تشخيص مريضي يك بيمار همه با هم اشتباه كردند. در جاهاي ديگر هم داريم. خوب در داوري هم گاهي وقت‌ها اشتباه مي‌كنند. مثلاً اين شعر از آن شعر قشنگ‌تر است، مي‌گويند كه آن شعر قشنگ‌تر است. درست است كه غالباً نظر كارشناسان ملاك است اما هميشه هم قرار نيست كه درست بفهمند. خوب نظر كارشناس يقين مي‌آورد يا گمان مي‌آورد؟ مي‌گويند كه گمان مي‌آورد. مي‌گوييم: ببخشيد ما معجزه را براي گمان مي‌خواستيم يا براي يقين؟ مي‌گويد كه شما معجزه مي‌خواستيد كه بدانيد اين پيامبر بر حق است يا نه؟ خوب آقا حالا که این خواسته حاصل نشد، نظر كارشناس كه نمي‌تواند به ما يقين بدهد. كارشناس به من بگوید: آقا اين بيان معجزه‌آسا است تو بپذير. اينكه فايده ندارد. (البته يك كمكي مي‌كند.) من يقين مي‌خواهم آن وقت شما من را احاله به كارشناس مي‌كنيد؟ خوب حالا چه ‌كار كنيم؟ مي‌گوييم: پس معلوم مي‌شود كه آن آقاياني كه مي‌گويند معجزه قرآن منحصر به سبك بيان است اشتباه كردند. معجزه قرآن منحصر به سبك بيان نيست. يعني در اين قرآن يك عجايبي است كه هر كس برود سراغش از اين سفره بهره‌مند مي‌شود. يك روايتي هست كه امام رضا(ع) به ابن‌سكيت فرمودند: خداوند معجزه هر پيغمبري را مناسب با فهم مردم زمان خودش قرار داد. بعد امام فرمودند: در زمان حضرت موسي(ع) سحر و ساحري پيشرفت كرده بود معجزات طوري بود كه مردم با تناسب پيشرفت سحر مي‌فهميدند كه اين معجزه است. مار شدن عصا، شكافته شدن نيل؛ در زمان حضرت ‌عيسي(ع) طبابت پيش رفته بود، مردم از طب سر در ‌مي‌آوردند. معجزه طوري بود كه مردم مي‌فهميدند كه اين معجزه است. شفا دادن نابينا، شفا دادن برص، زنده كردن مرده؛ بعد فرمودند: در زمان پيغمبر اسلام(ص) سخنوري پيش رفته بود، خدا هم معجزه را طوري قرار داد كه مردم بفهمند.
 خوب حالا چه؟ حالا كه مردم سخنوري نمي‌فهمند! ببينيد بعضي از آيات قرآن وقتي در زمان پيغمبر گرامي خوانده مي‌شد، مشركين عرب مسخره مي‌كردند. «وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً...»
؛‌كوه را مي‌بيني خيال مي‌كني كه ايستاده است. «...وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ...»
؛ نه اين طوري نيست مثل ابرها در حركت است. اين حرف براي مردم مشرك صدر اسلام خنده‌دار مي‌نمود. مي‌گفتند: ببين چقدر قشنگ گفته ولي محتواي آن چقدر اشكال دارد، حرف خيلي قشنگ است ولي محتوا خراب است. ما كه داريم مي‌بينيم كه كوه اينجا ايستاده است. اما همين آيه را وقتي در اروپا مي‌خوانيم و ترجمه‌اش مي‌كنيم شنونده غرق حيرت مي‌شود. مي‌گويد: اين كتاب 1400 سال پيش آمده است؟ او از عبارات لذت مي‌بُرد، اين از محتوا مي‌برد. او اعجاز بيان را مي‌فهميد اين اعجاز محتوا را مي‌‌فهمد. شما چرا مي‌خواهيد قرآن را در بيان محدود كنيد؟ قرآن همه چيزش معجزه است. من مي‌خواهم يك چيزي را بيان كنم، اگر قرآن متعرض ارائه مكتب اخلاقي شده، سراسرش اعجاز است. اگر متعرض شيوه نظام حكومتي شده معجزه است. اگر متعرض تربيت انسان شده معجزه است. اگر متعرض بُعد رواني انسان شده معجزه است. در هر زمينه‌اي كه قرآن وارد شده است اعجاز است. بنابراين معجزه بايد با فهم بي‌واسطه باشد نه اينكه آقايي بيايد بگويد من دارم مي‌بينم تو هم بپذير. من اين عسل را خوردم و مي‌گويم: اين عسل شيرين است تو هم ايمان بياور كه اين عسل شيرين است، مي‌گويد آقا من تا خودم نخورم قبول ندارم. تو مي‌خوري براي خودت بخور، من كه نمي‌توانم به‌به و چه‌چه‌ كنم كه تو عسل مي‌خوري! شاید‌ ذائقه‌ تو با من فرق مي‌كند. تو كارشناس هستي براي خودت هستي. خوب دقت كنيد اينكه بعضي از افراد مي‌گويند اعجاز فقط در بيان است بايد بگوييم كه آقا بيان مخصوص يك عده خاصي است با كارشناس هم نمي‌شود ايمان آورد. بنابراين اعجاز قرآن منحصر به بيان نيست، اعجاز تمام ابعاد قرآن را گرفته هر چيزي كه قرآن به آن توجه كرده است همان معجزه است. 

نكته ديگر اين است كه معجزه بيّنه است، آيات بيّنه يعني اين كه نياز به استدلال و نظر كارشناس و... ندارد. كجاي آن نياز به نظر كارشناس است؟ يك چيزي من خودم نفهمم يك شخصي بيايد براي من توضيح دهد. اصلاً معجزه اين سبكي نيست. چقدر قرآن فرياد مي‌زند كه ما آيات بيّنات فرستاديم. آيات بيّنات يعني چه؟ يعني من خودم مي‌فهمم، من خودم بدون واسطه مي‌فهمم كه اين اعجاز است و كار بشر نيست، نه اينكه شخص ديگری بيايد به من بگويد. بيّنه يعني اين؛ پس همه ابعاد قرآن معجزه است. در رابطه با اعجاز علمي دو تا رويكرد است.يك رويكرد اين است كه علم را ترازو كنيم و قرآن را با آن بسنجيم، در اينجا اگر علم ميزان شد خطرناك است به خصوص در علوم تجربي، علوم تجربي را به اصطلاح مي‌گويند كه استقرايي هستند. علوم استقرايي گاهي وقت‌ها خطا دارد. خيلي ساده است، مثالهايي كه خود شما شنيديد. 40 تا بيماري كشف كرده‌اند كه عاملش  ميكروب است. مي‌گويند كه همه بيماري‌ها معلول ميكروب است. يك قاعده كلي صادر مي‌كنند مي‌گويند هر چه بيماري است علتش ميكروب است. فردا در فلان آزمايشگاهي، محققي با چيزي برخورد می‌كند به نام ويروس كه ميكروب نيست. مي‌گويد: عجب! قاعده ما شكست. دو روز بعدش يك محقق ديگري به سرطان‌ها مي‌رسد كه نه ويروس است و نه ميكروب، يك چيز سومي است. لذا قانون‌هاي علوم تجربي از آن جايي كه استقرايي هستند يعني از جزء به كل مي‌رسد قابل اعتماد نيست. ممكن است امروز يك قانونی بگويند که علمي باشد و در عرصه‌هاي علمي هم پذيرفته شود اما 50 سال ديگر يك محقق بيايد ثابت كند كه اين قانون مورد نقض دارد، اشكال دارد. خوب حالا ما چه طوري مي‌توانيم اين را ميزان كنيم قرآن را با اين بسنجيم؟ اين كار خطرناكي است كه ما بياييم علوم مادي و تجربي را معيار كنيم بعد قرآن را به زور روي اين علوم تطبيق كنيم اين كار بدي است. گاهي وقت‌ها انسان را منحرف مي‌كند. متأسفانه آقاي طنطاوي كه از مفسران اهل سنت است اين كار را در كتاب جواهر كرده است. كه اين كار خيلی بدي است. اگر شما مراجعه كنيد مي‌بينيد بسياري از حرف‌هايي كه سعي كرده بر آيات قرآن تطبيق كند جزء اباطيل است و هيچ كس قبول ندارد و باطل است. 

رويكرد دوم اين است كه: به جاي اینكه علم را ميزان كنيم، قرآن را ميزان كنيم. قرآن ترازو شود و علم را با آن بسنجيم. اين كار خیلی خوب و مبارك است. البته شناخت مي‌خواهد و هر كسي نمي‌تواند اين كار را انجام دهد. گاهي وقت‌ها تشابه پيش مي‌آيد و همين تشابه باعث فریب خوردن مي‌شود. مثلاً من ديده‌ام كه بعضي‌ها در كتابهايشان نوشته‌اند كه قرآن گفته: «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت‏»
 علم هم گفته خورشيد خاموش مي‌شود و انرژي‌اش تمام مي‌شود پس اين معجزه علمي است؛ نه اين طوري نيست. به اين سادگي هم نيست. اولاً «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَت‏» خورشيد كدر مي‌شود. در صورتي كه علم مي‌گويد خورشيد سفيد مي‌شود. قرآن مي‌گويد مقارن كدر شدن خورشيد، ستارگان ديگر هم بهم پيچيده مي‌شوند بساط آسمان هم بهم پيچيده مي‌شود، در حالي كه علم مي‌گويد خورشيد سفيد مي‌شود ولي ستارگان ديگر ادامه حيات مي‌دهند. قرآن مي‌گويد: «إقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ»
؛ قيامت نزديك است. علم مي‌گويد خورشيد پنج ميليارد سال ديگر انرژي دارد، كجا پنج ميليارد سال ديگر نزديك است؟! تازه ستارگان تا بيست ميليارد سال بعدش انرژي دارند، اين كه با هم تغاير دارد. قرآن مي‌گويد وسط حيات طبيعي اين آسمان قيچي مي‌شود و به آخر عمرش نمي‌رسد، علم مي‌گويد بر فرض كه به آخر عمرش برسد، اين طوري مي‌شود با هم منافاتی ندارد؟! كجاي اين مربوط به اعجاز علمي است؟ اين‌ها خطرهايي است كه در بحث تطبيق اعجاز علمي وجود دارد. حواسمان بايد جمع باشد كه يك وقت نگوييم: مجوزش هم پيدا كرديم و حالا برويم شروع كنيم. بعد در عالم پزشكي و صنعت برويم، بخواهيم تطبيق كنيم و به مردم بگوييم. نه! اين طوري خطرناك است. خدا رحمت كند آقاي موريس بوكاي، خيلي عالي، زيركانه، مدبّرانه و دقيق و دور از آفت كار كرده‌اند، من تا حالا به موردي برخورد نكرده‌ام كه ايشان در باب اين قضيه گرفتار آفتي شده باشند. اما صورت اول خطرناك است. يك صورتي است كه بعضي‌ها به اين كار هم دست زده‌اند كه اين كار خطرناك‌تر و زشت‌تر از صورت اول است. بعضي‌ها آمده‌اند علم را ترازو كرده‌اند قرآن را با اين سنجيده‌اند كه اين كار بسيار بدي است. يك‌ عده‌اي پيدا شده‌اند و فرضيات علمي را هم ترازو كرده‌اند. فرضيه علمي اسمش روي خودش است. چيزي است كه هنوز علم هم به عنوان اصل علمي آن را قبول ندارد چون احتمال تخلّف دارد. می خواهي این را ميزان كني و قرآن را با اين بسنجي؟ يك زماني در اين گردن‌كشي كمونيست‌ها كه خيلي از جوانان مسلمان را شكار كرده بودند. بیان مي‌كردند كه انسان چه طوري از يك تك سلولي بوجود آمده و چگونه از نسل ميمون بوده و... بعد اين فرضيه غير ثابت شده يك دانشمند منفرد بود كه بعداً ظاهراً خودش از اين حرفش پشيمان شده بود. چون خود داروین مسيحي بوده است وقتي فهميده بود كه كمونيست‌ها از حرف‌هايش سوء استفاده مي‌كنند نامه‌اي به سرانشان نوشت و گفت: من به خدا اعتقاد دارم و از اين افكار شما راضي نيستم، شما نمي‌توانيد با نظريه من خدا را نفي كنيد، من نمي‌خواستم كه خدا را نفي كنم. هيچ وقت از حالت فرضيه بودن خارج نشد تا اینکه در سال 1986 رسماً ابطال شد. قبل از ابطال اين فرضیه ما سراغ داريم كساني كه مي‌گفتند ما شواهدي از قرآن داريم كه اين را تأييد مي‌كنند! يك وقتي آيت‌الله مصباح عصباني شده بودند، گفتند: اين همه آيات مسلّم درباره خلقت حضرت آدم را چه كار مي‌كنيد؟ چه طور اينها را تأويل مي‌كنيد؟ اين خيلي كم لطفي در حق قرآن است. ما مي‌گوييم حتي اگر بخواهیم آن چيزي كه به صورت اصل علمي درآمده است ميزان كنيم، غلط است. فرضيه كه ديگر هيچ، آن را دور بياندازيد. قرآن ميزان است. آقاي موريس بوكاي مي‌گويد: ما هيچ موردی نيافتيم، حتّی يك اصل علمي هم نيافتيم كه به صورت قطعي ثابت شده باشد و با قرآن مغاير باشد.
 ايشان يك احاطه خيلي خوبي هم دارد. حالا بر فرض يك مورد پيدا شد ما آن علم را دور مي‌اندازيم و مي‌گوييم قرآن حق است. چون كلامي است كه از ناحيه علم بي‌نهايت صادر شده است، علم ما محدود است و گوينده اين كلمات داراي علم بي‌نهايت است.  
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمّد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب:

*چرا پیامبران از فرشتگان نبودند
سخنان مخالفان:

- «وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلاَّ أَن قَالُواْ....» (اسراء آيه 94)
- «وَلَئِن أطَعتُم بَشَراً مِثلَكُم إِنَّكُم إذاً لَخاسِرُونَ» (مؤمنون آيه 34)
- «لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلائِکَةِ إِن کُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ» (حجر آيه 7)
- «وَ قالُوا َلولا أنزَلَ عَلَيهِ مَلَكٌ وَ لَوأنزَلنا مَلَکاً لَقُضِیً الأمرُ ثُمَّ لا یُنظَرُونَ» (انعام آيه 8)
- «هَل يَنظُرُونَ إلّا أن يَأِتيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلِ مِنَ الغَمامِ وَالمَلائِكَةُ وَ قُضِیَ الأمرُ إِلی اللهِ تُرجَعُ الأُمُورُ» (بقره آيه 210)
بررسی جواب قرآن:
- اگر فرشتگان پیامبر شوند دو حالت دارد: 1- به وجود مادی تبدیل شوند←پیدا کردن نیازهای بشری←اشکال منکران باقی می‌ماند.2- نزول بر مردم (همان طور که انبیاء آنها را می‌بینند خود مردم ببینند)←اشکال: آشکار شدن عالم غیب ←
1- بی‌فایده شدن ایمان و عمل صالح.
2- هلاکت فوری در صورت انکار.

←اشاره آیات قرآن به نکتۀ دوم (هلاکت فوری)
- «...وَ ما كانُوا إِذًا مُنظِرينَ» (حجر آيه 8) 
- «...وَ قُضِیَ الأمرُ إِلی اللهِ تُرجَعُ الأُمُورُ» (بقره آيه 210)
- «...وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَکًا لَّقُضِيَ الأمْرُ ثُمَّ لاَ يُنظَرُونَ» (انعام آيه 8)
* نکته اول (بی فایده شدن ایمان و عمل صالح).
- «وَ لَيسَتِ التَّوبَةِ لِلَّذينَ یَعمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتّی إِذَا حَضَرَ أحَدَهُمُ المَوتُ قالَ إِنّی تُبتُ الآنَ...» (نساء آيه 18)
- «...يَومَ يَأتي بَعضُ آیاتِ رَبِّکَ لا یَنفَعُ نَفساً ایمانُها لَم تَکُن آمَنَت مِن قَبل...» (انعام آيه 158)
- «...لايَستَوِي مِنكُم مَن أنفَقَ مِن قَبلِ الفَتحِ وَ قاتَلَ أُولئِكَ أعظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذينَ أَنفِقُوا مِن بَعدُ وَقاتَلُوا...» (حديد آيه 10)
←قاعده مهم:
- هر چه انسان با تکیه بیشتر بر عقل و فطرت ایمان آورد اررزش ایمان بالاتر و عقوبت گناه کمتر و هر چه با دیدن بیشتر معجزات و... ایمان آورد ارزش ایمان کمتر و مجازات گناهان سنگین‌تر.
نمونه 1 ←درخواست عیسی(ع) برای نزول مائده.
نمونه 2←درخواست عده‌ای از پیامبران برای معجزه و رد حضرت بخاطر ایمان نسل آنها.

نمونه 3←حتی دیدن وعده‌های الهی ارزش عمل را کم می‌کند.

← «...لايَستَوِي مِنكُم مَن أنفَقَ...» (حديد آيه 10)
نمونه 4← هلاکت هفتاد نفر برگزیده همراه موسی به محض تکذیب ←به خاطر شنیدن سخن خدا.
نمونه 5← روایات افضلیت اعمال مؤمنان عصر غیبت.

*اعجاز حق همگان در تمام اعصار
عصر حاضر:

1. نبودن پیامبر 2. غیبت حجت ←قرآن معجزه زنده.

←دلیل مهم عدم تحریف قرآن همین امر است و الا اگر قرآن هم تحریف شده باشد←خلاف معجزه←خلاف قاعده.
اعجاز قرآن منحصر به بیان است.
· اشکال ←همه نمی‌فهمند. 
· جواب← رجوع به کارشناس کنند. اشکال ←ما به دنبال یقینیم و نظر کارشناس ظن‌آور است← ضرورت فهم بی واسطه اعجاز نه شهادت کارشناس! ]و نیز معجزه بینه است و بینه نیاز به کارشناس ندارد.[
 ←ضرورت وجود ابعاد دیگر اعجاز در قرآن
 ←اعجاز علمی، غیبگویی، قانون‌گذاری، انسان‌سازی و تربیت، اخلاق، تاریخ، بیان و ... .
روایت ابن سکیت←عصر حاضر عصر فهم علمی. 

نمونه ←آیه «وَ تَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً...» (نمل آيه 88) ←برای مردم عصر پیامبر غیر قابل فهم/ برای عصر ما اعجاب برانگیز.
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